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بهترین هدیه، لبخند توست

عکســی می‌فرســتم به تلگرام از یک طرح. 
طرحی که 90 درصد آدم‌هــا وقتی به آن نگاه 
می‌کنند، هزار و یک ایراد از آن می‌گیرند و مثلا 
می‌پرسند که چرا این‌طور است و چرا آن‌طور. اما 
او بلافاصله جواب می‌دهد: »چقدر لبخندهای 
عکس زیاده! چه قشنگ!« تنها کسی است که 
خنده‌های طرح را می‌بیند، تنها کسی است که 
کاری به ایرادها ندارد و دنبال خوبی‌ها می‌گردد. 
همیشه همین اســت. همیشــه از هر اتفاق و 
هرچیزی یک خوبی برای دیــدن و توجه پیدا 
می‌کند. دوســت دارد جهان را از آن دریچه‌ای 
ببیند که دوست‌داشــتنی است، قشنگ است و 
تکراری هم نیســت. نه اینکه آدم الکی‌خوش 
یا شادمانی باشــد یا نه اینکه سختی‌ها را نبیند، 
زشتی‌ها را نشناسد و نداند که جهان آنقدرها هم 
که فکر می‌کند خوب نیســت. نه، همچین آدم 
بی‌تفاوتی نیست. زشــتی‌ها را انکار نمی‌کند. 
اما تلاش می‌کند بیشــتر از تمام زشــتی‌ها و 
ناخوشــی‌ها و ایرادها و کمبودهــا، خوبی‌ها را 
ببیند. همین اســت که همیشــه لبخند می‌زند 
و حتی وقتی دربــاره ناامیدانه‌ترین افکارت با 
او حرف می‌زنی، جــواب می‌دهد: »همین که 
نگرانی خوب اســت. همین یعنی زنده‌ای، رها 

کن این‌ها را! زندگی کن.«
رفیق امیــدوار من، همیشــه همین اســت. 
هیچ‌وقت ناامید نمی‌شــود و نــگاه امیدوارش 
آنقدر در زندگی‌اش جان گرفته که دیگر جزئی 
از او شــده. بخش مهمی از شــخصیتش که از 
او جدا نمی‌شــود و مدام خــودش را در زندگی 
آدم‌های اطرافش نشان می‌دهد و تاثیرات خوب 
می‌گذارد. همین اســت که آدم همیشه از بودن 
با او استقبال می‌کند. دوست دارد کنارش باشد 
و برایش تعریف کند که چه شــده و چه نشده. 
دوســت دارد یک‌چیزهایی بگوید و در جواب 
لبخند بگیرد و نشانه‌های امیدواری. بی‌واسطه 
جهان را آرام می‌کند و غنیمتی شده در زندگی 
من و تمام آدم‌های اطرافش. این‌طور هم نیست 
که همیشه خوشحال و خندان باشد. وقت‌های 
نگرانی و ســختی هم دارد. اما آنقدر امید جان 
بسته در نگاهش که حتی در سخت‌ترین حالت 
ممکن، باز هم جملــه‌ای می‌گوید و مطمئنت 
می‌کند که زندگی ادامه دارد و او هم به روزهای 
آرام و پرازلبخندش بازمی‌گردد. داشتن همچین 
رفیقی هم از آن اتفاق‌های ناب روزگار اســت. 
از آن‌هایی که نمی‌دانی چطور و کجا، دســت 
سرنوشت چنین شانسی را پیش ‌رویت گذاشته و 
او را دو دستی تقدیمت کرده. بودن کنار آدم‌های 
امیدوار، کنار آدم‌هایی که لبخند می‌زنند و آرامش 
می‌طلبند، غنیمت بزرگی است. این آدم‌ها به تو 
یاد می‌دهند که زندگی در جریان است و همین 
که دمی، لحظه‌ای شاد و آرام کنار هم هستیم، 
مهم است و دیگر هیچ. فلسفه رهایی این آدم‌ها 
فلسفه شادمانی است. فلسفه‌ای که از یک تجربه 
عظیم و بزرگ زندگی می‌آید و به همین راحتی 
به دستشــان نرســیده. اما آدم‌های این‌چنینی 
به خوبــی می‌دانند که زندگــی فرصتی برای 
شــادمانی نمی‌گذارد، زندگی در مبارزه بزرگ 
با شادمانی ماســت و هرآنچه تجربه زیسته به 
آن‌ها ثابت کرده که باید دم را غنیمت شــمرد 
و از همه ناملایمات تنها برشــی از خوشــی را 
انتخاب کرد. این آدم‌ها آنقدر راه رفته‌اند، آنقدر 
مسیرهای ســخت را تجربه کرده‌اند و آنقدر با 
بدبینی و توجه به سختی‌ها، فرصت‌ها را از دست 
داده‌اند که حالا دیگر خوب می‌دانند باید خوب 
بود و خوب دید و خوب خواست. همین است که 
این فلسفه، این راه و روش دوست‌داشتنی را با 
بقیه هم تقسیم می‌کند. آدم‌های این‌چنینی آنقدر 
زندگی را سرشار از خوبی و خوشی می‌خواهند که 
نمی‌توانند چشم روی دیگران ببندند و این انرژی 
سرشــار از آرامش را تنها و تنها برای خود نگه 
دارند. آن‌ها وسعت نگاهشان را با دیگران تقسیم 
می‌کنند، خوبی‌ها را به دیگرانی می‌بخشند که 
ممکن اســت مانند آن‌ها سخاوتمند نباشند. اما 
می‌بخشند و تقســیم می‌کنند، چون می‌دانند 
در نهایت آنچه به یادگار می‌ماند، همین خوبی 
تقسیم‌‌شده و به دیگران رسیده است. دردهای 
آدمیزاد یادگاری‌های خوبی نیستند، اما لبخندها 
و خنده‌ها و شــادمانی‌ها، بهترین یادگاری‌ها و 
بهترین هدیه‌ای است که می‌شود به دیگران داد. 

دل‌کوک
  نازنین متین‌نیا 
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از خوشحالی گفتن، از خوشحالی شنیدن

رویا پرســتار اســت، پرســتار یکی از بخش‌های ویژه در 
بیمارستان که بیماران سرطانی را آنجا نگهداری می‌کنند. نه 
آن‌قدر پرستار تازه‌کاری است که نداند از چه چیزی صحبت 
می‌کند و نه آن‌قدر ســابقه دارد کــه مدیریت یک بخش در 
اختیارش باشد. اما سال نو را در بیمارستان تحویل کرد، برای 

نخستین مرتبه در زندگی‌اش.
 او در 26ســالگی تجربه متفاوتی دارد، تجربه حضور در کنار 
همــکاران و بیماران موقع تحویل ســال. می‌گوید: »باید با 
لبخند به ســراغ بیمار بروی. همان اندازه که تو می‌دانی که 
امسال سال خوبی برایت خواهد بود، باید به آن‌ها هم چنین 
احساسی را منتقل کنی. اما اگر لبخندت تصنعی باشد، اصلا 
باورشان نمی‌شود. حالشان خوب نیست، بدنشان درد می‌کند، 
نا ندارند حرف بزنند و از همه بدتر اینکه ناامید هســتند. این 
ناامیدی خیلی بد است. اما نباید دروغ هم بگویی. نباید امید 
الکی بدهی.« وضعیت سختی است دیگر. نه امید الکی و نه 
ناامیدی اضافی. »آن‌ها روی تخت بیمارســتان خوابیده‌اند 
و اولین کسی که در ســال جدید می‌بینند، ما هستیم. ما که 
آمده‌ایم تا سرم را عوض کنیم و فشارخون را اندازه بگیریم. اگر 
حواسمان پرت شود از این خوشامدگویی و خوش‌وبش، آن‌ها 
حتما ناامیدتر می‌شوند.« از سوی دیگر، رویا برای نخستین‌بار 
در کنار همکارانش ســال نو را آغاز کرد، با همدیگر گفتند و 
خندیدند و برنامه‌های تلویزیون را تماشا کردند. شیرینی‌ها را 
از ظرف‌های دربسته خارج کردند و پیش از آنکه فرصت کنند 

به پدر و مادر زنگ بزنند برای گفتن سال نو مبارک، حواسشان 
پرت مریض بدحالی شــد که باید به سراغش می‌رفتند. اما 
ساعت نزدیکی‌های 9 صبح بود که شیفت اول تمام شد. رویا 
می‌گوید: »یادم رفته بود به بابا زنگ بزنم برای تبریک سال 
نو، اما بابا یادش بود که چه ســاعتی شیفت کاری من تمام 

می‌شود و آمده بود دنبالم جلوی بیمارستان.«

کاوه هم 26 ساله اســت و خاطره‌ای که از سیزده‌بدر دارد، 
به همان اندازه جذاب اســت که خاطره رویا از نخستین روز 
تعطیلات. سیزدهمین روز از فروردین‌ماه، صاحب کافه‌ای 
که او آنجا کار می‌کند، به او گفته بود که تک‌وتنها به دومین 
شــعبه برود و کارها را انجام دهد. همــه فکر می‌کردند که 
کســی به کافه نمی‌آید و آدم‌ها از طبیعت دل برنمی‌دارند تا 
به کافه‌ها بیایند برای نوشیدن قهوه یا چای. اما ای‌دل‌ غافل 
که دقیقا ســیزدهمین روز از بهار با باران همراه شد و آن‌ها 
که نمی‌خواســتند در خانه بمانند و غصــه بخورند، تصمیم 
گرفتند به جای زانوی غم بغل گرفتن، به دل تفریحگاه‌های 
سرپوشیده بزنند، مثلا کافه‌ها یا رستوران‌ها. کاوه می‌گوید: 
»تا ساعت 11 خیلی خوب بود، خودم بودم و یک مشتری که 
می‌خواست قهوه بخورد و برود، اما هنوز ساعت 12 نشده بود 
که مشتری‌ها آمدند. آن‌قدر شلوغ شده بود که جای نشستن 
در کافه پیدا نمی‌شــد.« باید سفارش می‌گرفت، سفارش را 
آماده می‌کرد، صورت‌حســاب را می‌آورد، ظرف می‌شست، 
میزها را تمیز می‌کرد و دوباره از نو. تا ساعت 11 شب، اوضاع 
همین بود. می‌گفت: »فقط 5 دقیقه وقت کردم برای خوردن 
ناهار.« مثل فرفره دور خودش می‌چرخید و ساعت 12 شب 
که کار به اتمام رسید، نا نداشت راه برود، نا نداشت حرف بزند، 
نا نداشت تکان بخورد. می‌گفت: »عجیب‌ترین سیزده‌بدر بود 
برایم. پارسال هم سیزده‌بدر را سر کار بودم، اما اینقدر شلوغ 
نبود و دســت‌تنها هم نبودم. اما وای... امسال را هیچ‌وقت 

فراموش نمی‌کنم.« اگر باران از راه نمی‌رسید، احتمالا بیشتر 
آدم‌ها به دل طبیعت می‌زدند و با باقی‌مانده آجیل نوروز تفریح 
می‌کردند، اما باران بارید و آن‌هــا که محافظه‌کارتر بودند، 
تصمیم گرفتند به دنبال سرپناه بگردند، این‌طور شد که برای 
کاوه روز متفاوتی رقم خورد. »البته ناراحت هم نیستم، فکر 

می‌کنم خودم را محک زدم و موفق هم شدم.«

سیزده‌بدر بارانینوروز پرستاران

تعطیلات نوروز، تمام این روزها که به قول یکی از دوستان »هی شب 
خوابیدیم و هی صبح نرفتیم سر کار«، لطف بزرگی داشت. به‌جز آنکه 
دلمان را خوش کرد به دورهم بودن‌هایمان، و بعضی شب‌ها از شدت 
خستگی مثل سنگ در رختخواب فرورفتیم، لطف بزرگ دیگری هم 
داشت، خاطره‌های تکراری را دوره کردیم. همان خاطره‌هایی که 
هرسال وســط نوروز برای خودمان و دیگران می‌گوییم یا برایمان 
می‌گویند و دلمان از شنیدن هزارباره این خاطره‌ها نو می‌شود. انگار 
که هرسال، به‌وقت نوروز می‌توانیم تمام خاطره‌هایش را مرور کنیم 
و لذت ببریم. از توپی که زیر ماشین رفته و به هر ضرب‌وزوری بیرون 
نمی‌آید، از حیاط بزرگ خانــه مادربزرگ که همه‌مان خاطره‌اش را 
گوشــه ذهنمان داریم، از دخترخاله‌ها و پسرخاله‌ها که آماده بودند 
برای شیطنت و هیجان. مثل پیک شادی، که هیچ‌وقت تا آخر آن را 
ننوشتیم، یا بارها و بارها تلاش کردیم برای آنکه پیک شادی را در 
خانه جا بگذاریم و چشم معلم به آن نیفتد. خاطره ثابت دیگر، خاطره 
موضوع انشاست. همان موضوع همیشگی که پس از نوروز، در ذهن 
ما تکرار می‌شد و معلم پای تخته می‌ایستاد و از ما می‌خواست در چند 
جمله برایش بنویسیم که تعطیلات نوروز خود را چگونه گذرانده‌ایم.

 خاطره‌های ساده
کوچک بودیم دیگر، نمی‌دانستیم همین بازی‌های دسته‌جمعی، 
از دیوار راســت بالا رفتن و از زیر ماشــین توپ بیــرون آوردن، 
بازی هفت‌سنگ و ننوشــتن پیک شادی، مهمانی‌های پرتعداد و 
شوخی‌های تکراری، تمام نوروز اســت. فکر می‌کردیم اگر سفر 
نرفته‌ایم، اگر کســی به خانه‌مان نیامده برای مسافرت، خاطره‌ای 
برای نوشــتن نداریم. به همین خاطر در ذهنمان می‌گشتیم و آخر 
سر ناامید می‌شدیم از نوشتن این خاطره‌ها. خاطره‌های ساده‌ای که 
انگار تمام دختران و پسران در آن شریک هستند و دیگر خاطره‌ای 
این‌قدر تکراری چه ارزش نوشــتن دارد؟ نمی‌دانســتیم که این 
خاطره‌ها را تا سال‌ها بعد برای خودمان و دیگران به زبان می‌آوریم 

و از شــدت خنده، اشک از چشــم‌هایمان می‌آید. چه می‌دانستیم 
شکسته شدن دست پسر همسایه، یا آن سال عید که سرما خورده 
بودیم، چطور ما را به خود متصل می‌کند. آن موقع اگر می‌گفتند چه 
کارهای ساده‌ای در تعطیلات نوروز انجام داده‌اید، شاید راحت‌تر 
می‌نوشتیم. اما نپرسیده بودند و ما حس می‌کردیم باید اتفاق‌های 
بزرگی افتاده باشد. اتفاق‌هایی بزرگ‌تر از آنکه »از بس باد می‌آمد، 
نتوانســتیم بدمینتون بازی کنیم و تازه اگر باد هم نمی‌آمد، دسته 
یکی از راکت‌های بدمینتون شکسته بود و نمی‌شد با آن بازی کرد.«

 انشای نوروزی
اما حالا بزرگ‌تر شــده‌ایم و درس عبرت گرفته‌ایــم از زندگی. یاد 

امروز اگر از شما بخواهند در ده خط بنویسید که تعطیلات نوروز خود را چگونه گذرانده‌اید، چه می‌نویسید؟ روی کدام بخش از بزرگسالی‌تان، روی کدام بخش از تعطیلات دست می‌گذارید و دست به قلم می‌برید؟ 

از دیده‌ها و ندیده‌های نوروز

   نگار مفید  
 خبرنگار 

طرحی نو دراندازید

اصلا امسال را سال نوشتن خاطره‌ها بدانید، از همین ابتدای سال دفترچه‌ای آماده کنید و خاطرات خود را در 
آن ثبت کنید. وقتی به دفتر نگاه می‌اندازید، وقتی خاطره‌ها را با ذکر جزئیات می‌خوانید، حالتان بهتر می‌شود. 
اگر اتفاق‌ها ناگوار باشند، می‌توانید در آینده به آن‌ها نگاه کنید و درس عبرت بگیرید و اگر خاطره‌ها خوشایند باشند، می‌توانید 

با خواندن آن‌ها از ته دل ریسه بروید و شاد شوید. می‌توانید خودتان را ببینید در موقعیت‌های مختلف، با کارهایی که انجام 
داده‌اید یا حتی انجام نداده‌اید و به این روش به خودتان احترام بگذارید. به خودتان و به هر تصمیمی که در سال 95 می‌گیرید. 

با این روش می‌توانید شادمانی‌تان را دوچندان کنید، شادمانی رسیدن به نوروز را و شادمانی ورود به سال تازه را.

چگونه تعطیلات نوروزی خود را پشت‌سر گذاشتید

گرفته‌ایم که زندگی ما همین اتفاق‌های کوچک و ناب است که تا 
سال‌ها طعم خوش آن را زیر زبان احساس می‌کنیم. خاطره شبی که 
مهمان داشتیم اما بابا از ظهر به جای کمک به مامان، نجاری کرده 
بود و خانه آنچنان خاک گرفته بود که به نظر می‌رســید با هیچ ماده 

شوینده‌ای تمیز نمی‌شود.
خاطره آن روز که می‌خواستیم به پارک برویم اما کوکو سیب‌زمینی 
ناهار هنوز روی گاز بود و آماده نمی‌شد. خاطره همان روز پارک که 
متوجه شدیم هیچ وسیله بازی در خانه نداریم، نه توپی، نه بدمینتونی، 
نه حتی منچ و مارپله. اصلا همین شد که یکی از بچه‌ها زنگ خانه 
همسایه را زد که از پسر همسایه توپ فوتبال بگیرد. چهره پسربچه 

دیدنی بود، واقعا؟ توپ می‌خواهید؟ 
حالا راحت‌تر می‌توانیم به خودمان بخندیم، به خاطره‌هایمان و به 
کارهایی که انجام می‌دهیم. مخصوصا آن کارها که در روزهای عادی 
انجام دادنشان سخت است و نشدنی. شوخی با آن‌ها که در تعطیلات 
نوروز سر کار هســتند. می‌دانید؛ بعضی از آدم‌ها در همین دوروبر ما 
بودند که تعطیلات نوروز را متوجه نشدند؛ آن‌هایی که در کافه‌ها و 
رستوران‌ها کار می‌کنند، آن‌ها که راهنمای گردشگری هستند یا در 
دفاتر آژانس‌های مسافرتی کار می‌کنند، پزشکان و پرستاران، آن‌ها 
که در کارخانجات محصولات غذایی کار می‌کنند. هیچ‌کدام از این 
آدم‌ها، تعطیلات نوروز را به آن شــکل که دیگران تجربه می‌کنند، 

تجربه نکردند. 
در موعد تحویل ســال، به جای آنکه حواسشــان باشد از ته دل، یا 
محول‌الاحوال بخوانند، به این فکر کردند که چه ساعتی باید سر کار 
باشند یا چه ساعتی باید به خانه بروند. یا اصلا در این شهر نبودند و 

دلشان اینجا بود.

 تعطیلات سال 95
امروز اگر از شــما بپرسند در ده خط بنویسید که تعطیلات نوروز 
خود را چگونه گذرانده‌اید، چه می‌نویســید؟ روی کدام بخش از 
بزرگسالی‌تان، روی کدام بخش از تعطیلات دست می‌گذارید و 
دست به قلم می‌برید؟ می‌نویسید که چه کتاب‌هایی خوانده‌اید؟ 
چه برنامه‌های تلویزیونی دیده‌اید یا ندیده‌اید؟ یادتان می‌ماند به 
ســرمای هوا در هفته دوم نوروز هم اشاره کنید؟ این خاطره‌ها 
را جایــی برای خودتــان ثبت کنیــد، به نشــانه ویژگی‌های 
منحصربه‌فرد تعطیلات سال 95. سالی که برف و بوران جاده‌های 
کشــور را گرفته بود و حرکت بدون زنجیر چرخ امکان نداشت. 
سالی که پیش از سال تحویل، شوهرعمه از دنیا رفت و ما ماندیم 

و لباس سیاه در تعطیلات نوروز. 
به یاد خودتان نگه دارید که در ســال تحویل کجا بودید و چه 
می‌کردید، از کدام شــبکه تلویزیونی در حال تماشــای سال 
تحویل بودید، اولین نفری که به شــما سال نو را تبریک گفت 
که بود، نخستین کسی که به او ســال نو را تبریک گفتید که 
بود. این‌ها را بنویســید و برای خودتان نگه دارید، گوشه‌ای از 
کتابخانه شاید، برای خودتان بنویسید که بوی چه عطری در 
هوا می‌آمد، حس شما نسبت به آغاز این سال چه بود. بنویسید 
که چند مرتبه بالای فرم رســمی و جدی به جای ســال 95، 
نوشته‌اید سال 94. این‌ها را بنویسید و با تمام جزئیات به خاطر 
بسپارید. نه به این خاطر که اهل خاطره‌بازی هستید، بیشتر به 
این خاطر که انگار تا این اتفاق‌ها به صورت رسمی جایی ثبت و 
نگهداری نشوند، گویا به آن‌ها بی‌احترامی شده است. به آن‌ها 
و خاطره‌ها و کارهایی که انجام داده‌ایــد و درنهایت انگار به 
خودتان، انگار به خودتان بی‌احترامی کرده‌اید با ساده گذشتن 

از کنار اتفاق‌های نوروزی.


